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  شب تاسوعادر  (ره)ينيامام خم هينيدر حس انيپناه

خواهند دشمني با استكبار را تقليل  كنند/برخي مي ها رذالت دشمن را باور نمي اشعري پناهيان: ابوموسي
  ه استفاده نكند شقي استدهند/نامة امام به ابوموسي اشعري: كسي كه از تجرب

 چيه ـ بيفر گريساخته است كه د يزيت يها از ما آدم يجور كي. اصلاً كربلا آورد يم رونيب يشياند را از ساده يكربلا امت اسلامپناهيان: 
 ـا مييگـو  ي. م ـميخـوان  يتا آخرش را م گريكند، ما د دايپ هيبه سمت عمر سعد زاو ذره كي يو اگر كس ميخور يرا نم يكس و  رشين از شمش ـي

اسـت؛ عمـر سـعد     خيتار ني. اميبگو خواهم يشما نم يبرا فهيلط هر چند خود عمر سعد هم باور نكند! د؛يخواهد چك يخون ثشيخب يها دندان
  اند!  شده وانهيمردم د نياباعبداالله! ا اي: گفت يو م آمد يم

كند و با دو پهلو سخن گفتن  زهيكشور تئور نيبا دشمن را در ا يدوست يكس مياست كه اجازه نده قيعم يما وقت ي»كايمرگ بر آمر« نيا
انـد كـه    خودشـان را بـه كـار گرفتـه     يدانش و هوشمند ها يما را سست بكند. بعض يانقلاب يةزدن بخواهد روح خيبه م يكيبه نعل  يكيو با 

قـرآن، از   اتياز آ ديپرداخت، با ينييبه كار تب ديكرد، با نييتب ديرا با نيدهند، ا ليبا استكبار را تقل يدشمن ها، يحماقت بپرورانند و با انواع تئور
  از تجربه استفاده كرد. دياستفاده كرد، با اتيروا

در  يضـور رهبـر معظـم انقـلاب اسـلام     كه با ح السلام هيعل دالشهدايحضرت س يدر مراسم سوگوار ،ينيحس يدر شب تاسوعا انيپناه رضايالاسلام عل حجت
  است: ليپرداخت كه مشروح آن به شرح ذ يسخنران رادي(ره) برگزار شد به اينيامام خم هينيحس

  برخي باورها دشوار هستند
رسند. برخي از مراتب بـاور، يـا برخـي از مـوارد بـاور و       برخي از باورها دشوارتر به نظر ميانگار در ميان باورها و انواع مراتب و وجوه ايمان، 

به تعابير  - . مثلاً در اينكه باور كنيم خدا خالق ماست، گويا نبايد كار دشواري انجام داد و خداوند حدوداً هفت مرتبههستندتر  ايمان، گويي آسان
ها و زمـين را اداره   فرمايد: اگر از مشركين بپرسيد، چه كسي شما را خلق كرده يا چه كسي آسمان در قرآن كريم مي - مختلف و نزديك به هم

ان به خدا مشكلي ش در اصل ايمانمشركين چه بسا  پس است. دهيآنها حتماً خواهند گفت: خدا آفر يعني »ليَقوُلنَُّ اللَّه«دهند:  كند پاسخ مي مي
  كه باورمند شدن و مؤمن شدن كار دشواري است.  در برخي از موارد هستولي شته باشند. ندا

خـدا معتقدنـد، منتهـا     اءي ـبه عظمت اول يهستند كه حت ها ياست. بعض يخداست كه كار دشوار اءياول يها لتيفضيكي از باورهاي دشوار، 
مـن سـخت    يبـرا : «نـد يگو يو م رنديپذ ينم د،يده يخدا را به آنها اطلاع م اءياول ياز مقامات عال يبرخ اي شنوند يرا م ثياز احاد يبرخ يوقت

 ـ    يوقت مااند، ا و رسول خدا(ص) باور داشته امتياند كه به ق بوده ها يليخ.» رمياست بپذ  ـ(ع) طالـب ياب بـن  يرسـول خـدا(ص) از عظمـت عل  ادي
  .دنديكش يو نم دنديبر يم گريآنها د كردند، يم

هم اگر يك انسـاني در اوج خـوبي قـرار بگيـرد،      دشمنان خداست. اين هم باورش سخت اسـت.  ،نقطة مقابل فضيلت ولي خدا
باورش سخت است و آدم خيلي بايد دلِ پاك داشته باشد تا درك كند. و هم اگر يـك انسـاني در نهايـت پسـتي و     

كند. بالاخره ايمان و امتحانـات   اي را ايجاد مي رذالت باشد، باورش سخت است. هر دوي اينها هم مشكلات عديده
   نگري خارج كند. دهد و از حالت سطحيآيد تا ما را رشد  ي، اين وسط مياله
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  رذالت اشقياء و دشمنان خدا هم دشوار استباورِ 
دو دليـل  بشود اوت نشان بدهند؟ شايد توانند خيلي عد ها مي بعضي يا اينكه ،توانند خيلي بد باشند ها مي بعضي كه كنند ها باور نمي چرا خيلي

در قرآن كريم يكـي از   ، كهبيماري هم مرض يا يكيو هاي مختلف بيان شده،  كه به عبارت آنها سادگي برشمرد: يكي - براي اين امر- عمده 
 )52؛ مائده/همِهمِ مرضَ يسارعِونَ فيقلُوُبِ  فتَرَىَ الَّذينَ في(دلايل تمايل و سرعت گرفتن به سوي دشمنان خداست.

  
 كه كنند خورند و در خيال خام خودشان تصور مي از لبخندشان فريب مي كنند كه واقعاً اينها دشمن هستند، ها دشمنان خدا را باور نمي بعضي

هاي قرآن كريم به  ميكي از چهار مورد قس .ندا هباره با ما سخن گفت لب است كه آيات قرآن فراواني در اينتوانند دشمن را به زير بكشند. جا مي
در  هاي زيادي در مجلس حضور دارند، علما هـم كـه   جوان-  كنم وعش را به شما عرض ميموضباز هم خود پروردگار در اين مورد است، من 

ال سـؤ  پيامبر من! از تو« :فرمايد مي خورد؟ ببينيد اين چقدر جاي تأمل دارد؟ چرا خداوند در اين آيه قسم مي - دهيم محضرشان درس پس مي
 ،بگـو آنهـا   رسول من! بـه « :دفرماي خداوند متعال مي) 53؛ يونس/و يستنَبْئِوُنكَ أحَقٌّ هو(»شوند؟ در عذاب مي مخلدها  كنند آيا واقعاً بعضي مي
  )53؛ يونس/لْ إي و ربي إنَِّه لحَقٌّقُ(»چنين است خداي خودم سوگند اين به

خـواهي در ذهنـت    بـدهايي كـه مـي    آدم ، آنشمامثلاً خود در عذاب هستند؟  ها مخلد د كه بعضيم بخوربايد قس (ص)چرا بايد پيغمبر اكرم
در  كننـد.  ها قياس به نفـس مـي   ولاً آدمسخت است، معمباورش در عذاب باشند؟ اين يك مقدار  اينها مخلد كه كني باور مي ، بياور. آيابياوري

 عصر به ما علاقه  مان حضرت ولي آقا و مولايكه كنيم  ما باور ميآيا مثلاً  كنيم. و باورشان نمينيم ك مورد اولياء خدا هم ما قياس به نفس مي
 از آنجـايي كـه  خـوريم؟   كار دارد؟ ما به چه درد آقا ميآقا با ما چ گوييم آخر مي و كنيم باور نمياز ما اين را  كنند؟ خيلي براي ما دعا ميو دارند 

لابد حضرت هم به ما نگاه ب خُ ،خوريم به درد حضرت نمي كهما « :گوييم مي لذا ،كنيم نه به ديگران علاقه پيدا ميخودخواهامعمولاً خودمان 
  كنيم. قياس به نفس مييعني » كند. نمي

وقش بدي است؟ حالا ف ـچقدر آدم او بابا! مگر « وييم:گ مي و گيرد صورت مي - هاي بد دربارة آدم–ها همين قياس به نفس هم  بعضي وقت
از  بـاورش دشـوار اسـت، يكـي     مقـدار  و اين يكها فوق العاده رذل هستند!  ها فوق العاده بد هستند! بعضي بعضياما  »يك غلطي كرده است!

هـا واقعـاً    بعضـي «يا بباوراند كـه   ها ثابت كند براي بعضي - (ص)زبان پيامبر گرامي اسلام با -  باره است كه هاي قرآن به خودش در اين قسم
در عذاب هستند مخلد«  

  خواست رذالت جبهة باطل را به نمايش بگذارد بيشتر مي امام حسين(ع) در كربلا
مـثلاً  خواست فضايل يـاران خـودش را،    بيشتر مي (ع)در كربلا اباعبداالله الحسين ؟چيست (ع)اين بحث با كربلاي اباعبداالله الحسينارتباط 

خواست رذالت جبهة باطل را به نمايش بگذارد؟  بيشتر مي اينكه يا ؟الگويي بشود براي آينده و را به نمايش بگذارد (ع)فضايل اباالفضل العباس
البته هر دوي اينها  ؟به نمايش بگذاردطلبي و ايثار و جوانمردي و خداپرستي دوستان خودش را  صبر و مقاومت و شهادتخواست  آيا بيشتر مي
انگـار   بيند كـه  ، ميكند به كربلا بيشتر نگاه مي ولي آدم هر چه . جبهة باطلاوج جبهة حق و  اوجنمايشگاهي بود براي نشان دادن  بود. كربلا

  بات بخش دوم ماجرا به كربلا آمده بود. بيشتر براي اث (ع)اباعبداالله الحسين
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   دهد افراد را نشان مي سرعت افزايش رذالت در برخي كربلا
بـراي مـا تسـهيل    كند اين است كه اين باور را  ميكربلا يكي از كارهايي كه  بالا گرفت!لت در دشمنان به چه سرعتي چقدر رذاشما ببينيد 

را كفار بـه شـهادت نرسـاندند،     (ع)چقدر جالب است كه اباعبداالله الحسينكند.  سهيل ميعمرسعد را تشمر و هايي مثل  باور شخصيت كند. مي
   حسين(ع) اقدام كند.عبداالله الچقدر جالب است كه از شام كسي نيامد به قتل ابا

از افـراد را نشـان    سرعت افزايش تصاعدي رذالت در برخـي  خواستند بلكه را، تنها رذالت هخواستند نشان بدهند؟ ن را مي چه چيزيحضرت 
واقعـاً   نـد. (ع) آغشـته ك سر دست من را به خون اباعبداالله الحسين ترسم اين شمر آخر مي :گفت عمر سعد تا چند روز قبل از عاشورا مي بدهند.

  جوري باشد؟ تواند اين عمر سعد مي

  كشت كه ما از او چشم ياري داشتيمرا گويد: كسي حسين(ع) خواهد ب مي زينب(س)
 »غيرمعلمهعالمة « تو جان! عمه اي :فرمايد بانويي كه امام سجاد(ع) مي است. هاشم ناميده شده زينب كبري(س) بانويي است كه عقيلة بني

عمـر  « :فرمايـد  مـي و گـردد   هاي حساس عاشورا برمي لحظهواقعاً عالم هستي. حضرت زينب(س) در  نكه معلم بخواهيبدون اي ؛ يعنيهستي
رُ أَ   و خرَجَت أخُتْهُ زينبَ إلِىَ بابِ الفْسُطاَط فنَاَدت عمرَ بنَ سعد بنِ أبَيِ وقَّاصٍ ويحك (»كشند؟ دارند حسين را ميو ي ا هسعد! تو ايستاد يا عمـ

هَتنَظْرُُ إلِي ْأنَت و اللَّه دبو عَقتْلَُ أبيـا ايشـان بايـد خبـر      - دهـد؟  اين كلام حضرت زينب(س) چه چيزي را نشان مـي -   )2/112؛ ارشاد مفيد/؟!ي
 آيـد كـه عمـر سـعد، خـودش      پيش مي ، اين سؤاليا اگر خبر دارد پذيرفت.شود  اصلاً نمياز چه قرار است؟ كه اين را اوضاع  كه نداشته باشد

بـا ايـن   - است هاشم خواسته ؟ يا حتماً عقيلة بنيپرسي ميچنين سئوالي را از او ؟ چرا دچشم ياري داري است؛ پس شما چرا از اوفرماندة قاتلين 
   ».كشت كه ما از او چشم ياري داشتيمكسي حسين ما را «يك پيغامي بدهد و آن پيغام اين است:  - كلام

، كسـي  بلـه  :گويـد  مـي  به شما در پروندة اعتقادات خودتان بگذاريد، كربلااگر كربلا را قدر رذل بشود؟  تواند اين مي قدر اين يك آدمي واقعاً
  رذل بشود. حد تواند تا اين مي

سوق  يرا طور يكه افكار عموم يكسان /براي جامعة ديني يك مقولة بسيار ضروري است »دشمن«باور 
  د دشمن را احساس نكنند، خائننددهند كه مردم وجو

 دشمنان مـا چـه موجـوداتي هسـتند!      بدانيمكه براي جامعة ديني يك مقولة بسيار ضروري است. اين »باور دشمن«هاي بد  در بين باور آدم
ألَـَا و  « :فرمايـد  مي م.بخوانبراي شما  از پيامبر گرامي اسلام(ص) هايي كه به ما رسيده لااقل من اين سفارش را بگذاريد در بين همة سفارش

دشمن خـود  ؛ و عرفَ عدوه فعَصاه؛ ترين مردم كسي است كه خداي خود را بشناسد و اطاعت كند عاقل ؛ فأَطَاَعه  ربه  عبد عرفَ  النَّاسِ  إنَِّ أعَقلََ
طراف دشمناني كه تابع ابليس هستند و ا وشروع شود تا ابليس از نفس تواند  ميدشمن  اين )337اعلام الدين/»(او را معصيت كندو را بشناسد 

  انسان دشمن دارد. ما هستند. بالاخره
احسـاس   مـردم سوق دهند كه ي ا به گونهافكار عمومي را  و بار بياورند اي به گونهخواهند جامعه را  كساني كه مي

اينها خائنين به مـردم هسـتند،    ،ها وجود داردشرفي در اطراف آن در نهايت پستي و بيو توز، رذل  نكنند دشمني كينه
 سـراغ هاي تاريخي از ايـن دسـت    شخصيت هستند. آرام طلبِ صلح هاي خاكشير مزاجِ يك آدماينها فكر نكنيد كه 

وقت نبايد جامعه را در خـواب خرگوشـي    ! هيچاند ي به اسلام كردهعجيب و غريب نظير و هاي بي كه چه خيانت داريم
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هاي دشمنان را نبيند؟ ايـن آمريكـا و انگلـيس و     چه كسي است كه رذالتامروز رفتار كرد كه اينها دشمن ندارند.فرو برد و طوري 
  ؟است شان بيشتر نشده ؟ جنايتاست شان بيشتر نشده رذالت (ره)ها از زمان حضرت امام صهيونيست

  است» مرگ«آروزي فرمود: بهترين دعا براي رئيس جمهور آمريكا  امام(ره) مي
ايـن   - ها را هم، كنار گذاشته بود ت و اين حرفدول –دعا براي شخص رئيس جمهور آمريكا  بهترين :فرمود مي (ره)ك زماني حضرت امامي

 و( زودتر بميرد بلاي خود را كم خواهد كـرد.  : براي اينكه او هر چهفرمود بعد مي است كه دعا كنيم او بميرد، مرگ بر او باشد! بدين مضامين.
 بـراى  دعـا  اين بدهد، مرگشان خدا كه است اين  و نوكرهاى او مثل صدام امريكا جمهورى رئيس امثال براى از دعا بهترين است ام عقيده من

؛ شـود  مـى  بـدتر  جهنمشـان  گـذرد،  مى اينها امثال بر كه روزى هر اينكه براى كند؛ حفظشان خدا بگوييد كنيد نفرين خواهيد مى اگر. آنهاست
   )21/47صحيفة امام/

همـين  برخـي از  ! نيسـت  هـيچكس بـه هـيچكس    انگـار  - و طوري باشـد كـه  - باشد چيز كه نبايد صدا و سيمايي و خيلي ديپلماسي  همه
هايي كه در تاريخ بشـريت سـابقه    ترين جنايت هاي به ظاهر صالح، خبيث شلوار به تن و با الفاظ صحيح صحبت كن و آدم  هاي كت اتوكشيده

در تـاريخ جـزء    نـام خـودش   كند و الاّ ممكـن اسـت  آنها را لعن  بيند بايد دهند، آدم در صفحة تلويزيون در اخبار مي ميانجام دارند الان  ،ندارد
  شود.ثبت ملعونين 

  نكردغضب خدا خاطر  بار هم به نزول عذاب بر عابدي كه يك
- كنـد!   چه عبادتي مي كه هستر اين شهر دديدند يك عابدي  و دو فرشته آمدند .خواست بلا بيايد يك شهري ميدر روايت هست كه در 

عابـد زاهـد كـه     نيبا وجود اخدايا!  :بعد گفتند - ديده بودند خوب است، نه اينكه مثل ما ظاهربين باشندها  فرشتهلابد عبادتش طوري بود كه 
تمام طـول عمـرش   در بله اين مرد  :ددر روايت هست كه خداوند متعال فرمو !اين شهر بلا نازل كنيم؟بر ما آيا ، عبادت خوشگل دارد جور نيا

خاطر خدا تا  بهاست! غيرت  و بيرگ  بيو عرضه  بيو قدر ماست  اين است، خاطر غضب در راه من برافروخته نشده اش به چهره هم بار يكحتي 
عنْ أبَيِ عبد اللَّه ع قـَالَ: إنَِّ  ( چيز در هم نابود شد. و شهر و عابد و سجاده و همه بلا آمد است. اش برافروخته نشده چهره حالا غضب نكرده و

ْا إلِىَ الميَا انتْهَا فلَمهلَلىَ أها عاهبْقليينةٍَ لدلِ مَنِ إلِىَ أهَلكَيثَ معلَّ بج زَّ وع ـاللَّه  صنِ لَلكَيْالم دَفقَاَلَ أح تضَرََّعي و و اللَّهعدلاً يجا ردجينةَِ وأَ د ِبهاح
دُنْ لاَ أحَلك ي فقَاَلَ لاَ وبر ِرَ بهَا أممي لضَنْ أمَلك و ُتهَأير َفقَاَلَ قد ياعذاَ الدا ترَىَ هالىَ فقَـَالَ  مَتع و كارَتب إلِىَ اللَّه ادَي فعبر ِاجعُتَّى أرئاً حَثُ شي

؛ ا رجلٌ لمَ يتمَعرْ وجهه غيَظاً لي قطَُّلىَ المْدينةَِ فوَجدت عبدك فلُاَناً يدعوك و يتضَرََّع إلِيَك فقَاَلَ امضِ بمِا أمَرتْكُ بهِ فإَنَِّ ذَيا رب إنِِّي انتْهَيت إِ
  )5/58كافي/

در آن لحظات  اهل منطق بود لذا هم (ع)ببرد! بله اباالفضل العباسبايد شناخت و بايد دشمن از اين شناسايي شما حساب  ،دشمن را بايد ديد
من با دشمن صـحبت   يدجازه بدها، حالا كه اجازة ميدان داديد برگشت به امام حسين(ع) عرض كرد: - بنابر نقلي - آخر، تا اجازة ميدان گرفت

توانست  كسي بود كه دشمن نمي (ع)اباالفضل العباس ولي .دعوت كرد صلاحبه خير و رفت مردم را  صحبت كن. و ايشان هم :كنم، آقا فرمود
  .كرد وحشت مي به او طمع كند، از او



5 

  

  

●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

نمونة تاريخي براي يك  ؛دل/ابوموسي اشعرياست يا بيمار لوح مؤمني كه دشمن از او وحشت نكند يا ساده
  لوح  آدم ساده

 زنم. ، ابوموسي اشعري را مثال مينمونة آدم ساده در تاريخ مثال بزنم اگر بخواهم وحشت نكند يا ساده است يا بيمار. مني كه دشمن از اومؤ
بعضـي از   اسـت و البتـه   بيمـار او گفـتم   مـي  و رفتم و الاّ جلوتر مي ام گرفتهاش را هم از يكي از اشارات اميرالمؤمنين علي(ع) به ايشان  سادگي
د ن ـها به كساني كه شـل و ول هسـتند بگوي   اين حسن ظن است كه آدم بود. گوييم ساده الظاهر مي حالا ديگر علي . اماداشتهم ها را  بيماري

  كه با هم مرور كنيم.م ا هباره آورد (ره) را در اينتا از كلمات حضرت امام يكي دو .بينيد مي (ره)و اين را در ادبيات سياسي حضرت امام »ساده«
همة  كهاي  رفتهمواظب باش! تو در جايگاه  .دخالت نكن شناسي نميو  فهمي به چيزي كه نمي اميرالمؤمنين(ع) به ابوموسي اشعري فرمود:

وء فدَع ما لاَ تعَرفِ فإَنَِّ شراَر النَّاسِ طاَئروُنَ (!مواظب باش از مسير خودت كج نشوي .آيند دارند به سمت تو مي هاي شرّ آدم ؛ إلِيَك بأِقَاَويِلِ السـ
  چه بلايي بر سر جامعه آورد.  ابوموسي اشعرييد ببينو شما  )78البلاغه/نامه  نهج

به واسـطة آن وجاهـت، در جريـان حكميـت بـه      وجاهت پيدا كرده بود كه  چگونه دانيد ابوموسي اشعري چگونه وجاهت پيدا كرده بود؟ مي
واقعـاً   مقـدمات و ملحقـاتش  مـاجراي صـفين و    كنم ماجراي صفين را مطالعه كنند. ها خواهش مي من از جوان ؟تحميل شداميرالمؤمنين(ع) 

 ،نـد ا هنوشـت مفصـل   نيز - شان كند خدا حفظ- االله سبحاني  حضرت آيتدربارة زندگي اميرالمؤمنين علي(ع)  »فروغ ولايت«كتاب  در !غوغاست
  .را ببيند ، همين ابوموسي اشعريكندهد يك شخصيت ساده در تاريخ نگاه خوا مي اگر آدم ين بخشش را هم برويد مطالعه كنيد.ا

ابوموسي اشعري را همه  /كافي استمياوريجامعه ب ياسيس يها را در فضا حرف نيا ستين يازين
  بشناسند

همـه  اگـر  فقـط   كشـد.  مـي  اينها يك جورهايي كار را به بـداخلاقي بياوريم.  ها را در فضاي سياسي جامعه ما اصلاً نيازي نيست اين حرف
مگر زمـان امـام    .كند ميدارد خودش خودش را حذف  »منشانه اشعري ابوموسي«ت تمايلايك ذره كه هر آدمي  ،ابوموسي اشعري را بشناسند

اگر حرف بـزنيم   گويد الان ما مي . چونرود خودش مي ،كسي باطل باشدكه اگر قدر حق آشكار است  شود؟ اين اداره ميچگونه  زمان(عج) دنيا
  »كند فرار مي هگربه دزد ،ا بلند كنيچوب ر«گفت  خودسانسوري خواهد شد.مان كن! يعني دچار  خدا ول رويم! تو را به فهمند و لو مي مي

آدم  اسـت.  ها را خدا براي ما گذاشته در جامعةمان نداشته باشيم و نبايد داشته باشيم ولي اين معرفت »كسلَم اشعري ابوموسي«شاءاالله ما  ان
   فريبش دارد. او را قدر راحت اين عمروعاص اي كه ساده

  بيماردل بود كه ميل به دشمن داشتة يك آدم اشعث نمون
در  - آخـر سـر  - خـودش  براي ابليس پربركت بود! چقدر اين انسان پليد است به نام اشعث. شخصيتي ،آدم بيماري كه ميل به دشمن داردو 

 حسين(ع) دست داشـت. دست داشت و دخترش در قتل امام حسن مجتبي(ع) دست داشت و پسرش در قتل اباعبداالله ال(ع) قتل اميرالمؤمنين
د امام صادق(ع): ( ينِ ع     إنَِّ الأْشَعْثَ بنَ قيَسٍ شرَكِ في دمِ أمَيرِ المْؤمْنينَ ع و ابنتَهُ جعدةُ سمت الحْسنَ ع و محمـ ي دمِ الحْسـ ؛  ابنـُه شـَركِ فـ

  )8/167كافي/
تـا   اشعث يك خاصـيتي داشـت؛   بود. اين اشعث از فرماندهان سپاه اميرالمؤمنين علي(ع) ؛ بد نيست.حالا بگذاريد يك كمي از اشعث بگويم

آمـد بـا    است. ميجاسوس بوده  ، شايدگويند مي ها بعضياصلاً  كرد. و كنترل ميآمد  مي اوآمد كار معاويه را تمام كند  اميرالمؤمنين علي(ع) مي
هـا بايـد    يعنـي مـا طلبـه    كند! كه آدم تعجب مي زد قشنگي مي هاي قشنگ قدر حرف خدا شاهد است اينكرد.  هايي كار را خراب مي يك حرف

مـرگ  شرُفُ در  منخواهم!  تي من صلاح اين مردم را مياي خدا! تو شاهد هس«گفت:  طوري مي ! مثلاً اينسخنراني كردن را از او ياد بگيريم
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أما و اللَّه، ما أقولُ هذه المقالةََ جزعَاً منَ (ترسم اي خدا! تو شاهد هستي! يد نممن از جها ،ها نيستم و اين حرف زندگيهستم و من ديگر دنبال 
و  480وقعـة الصـفين/  ؛ نظَرَتْ لقوَمي و لأهَلِ ديني النِّساء و الذرّاري غدَاً إذا فنَينا اللَّهم إنَّك تعَلمَ أنِّي قدَ الحرب و لكنِّي رجل مسنٌّ أخاف علىَ

  )2/214الحديد/ ابي شرح ابن
بعـد   ،كـرد  يك كمي شل مي كرد. يعني (ع) را شل ميپيچ موتور ماشين مقاومت اميرالمؤمنينجوري  يك و آمد مي - اين آقاي اشعث –بعد 

ايـن   از - يعني توليد شـدند  -  يك عده خوارج هم بودند ديگر يرالمؤمنين علي(ع) چه مشكلي داشت!ام ببينيدوقت  آن داد به دست ديگران. مي
ايـن خـوارج را دوبـاره     و شـد  بيار معركـه مـي   آتش ،آورد مهار كند، اشعث آتش ميو رفت خوارج را كنترل كند  طرف اميرالمؤمنين علي(ع) مي

 ،هـايش مفصـل اسـت    قصه كرد. رفت شلوغ مي دوباره اشعث مي كرد كرد رام مي جوري اينها را آرام مي رفت يك كرد. حضرت مي شلوغش مي
  بگويم.اگر بخواهم 

  كند؟! هاي خوارج به علي(ع) اين بود: اشعث در دستگاه شما چكار مي يكي از اعتراض
يكـي از   ي از اميرالمـؤمنين علـي(ع) داشـتند. ولـي    جـاي  كـه يـك انتظـارات بـي    بودند هاي نفهمي  ؟ حالا آنها آدمطورطرف خوارج چ آن از
ربْ و    نيرالمـؤمن يخوارج به ام سيرئ ةنام (كند؟ ر ميكاين بود اين اشعث در دستگاه شما چا - به علي(ع)- هايشان حرف ت الحْـ ا حميـ (ع): فلَمَـ

الأْشَعْث بنِ  ثلَُجهِاد، ملاَ فقهْ لهَ في الدينِ و لاَ رغبْةً في الْ ذهَب الصالحون؛َ عمار بنَ ياسرٍ و أبَو الهْيثمَِ بنِ التَّيهانِ و أشَبْاههمِ، اشتْمَلَ عليَك منْ
   ) 5/240/يالاسلام خيالتار موسعة ؛ 2/370الاشراف/ قيَسٍ و أصَحابه و استنَزلَوك حتَّى ركنَتْ إلِىَ الدنيْا، حينَ رفعت لكَ المْصاحف مكيدةُ)(انساب

نـه! چـون    گوينـد؟  بگوييم خوارج غلط مياگر ؟ كرد مي بايد كاراين اشعث چ ، باها مصلحت - به خاطر برخي - هم  اميرالمؤمنين(ع) خب آقا
كاري كرد كـه اميرالمـؤمنين   اشعث بالاخره  .وجود داشت بياندازد؟ خيلي از مصالح اشعث را بيرون علي(ع) بگوييم . اگراشعث نامرد است واقعاً

  !يك بساطي داشت اين اشعثكند و به پايان برساند. علي(ع) نتوانست فرجام صفين را خوب تمام 

  كنند باور نمي ، رذالت دشمن را مĤب و اشعري  مĤب هاي اشعث آدم
 بايـد  مـا  دمان جدا كنيم و بيرون بياندازيم.ها، اينها را ما بايد از روح خو مĤب ها، اشعري مĤب ؟ اشعثكنند باور نمي رذالت دشمن راچه كساني 

هـاي فريـب خـورده سـوء      از برخي مسـلمان  دارند كه نشاندة آنها ها، عوامل دست هاي تكفيري جنايت الان شما باشيم. يباور هاي دشمن آدم
. اين مسأله براي ما خيلـي عـادي اسـت،    كنيد اصلاً نبايد تعجب كنيد مينگاه  ، وقتيدهند كنند و اين كارها را در منطقه انجام مي استفاده مي

دسـت  همـه را قتـل عـام نكننـد،      اينها تـا  اصلاً كارشان همين است.حيثيت  بي انگليسِ مثل آمريكا و ؛اين دشمنان خبيثي كه ما داريم چون
  بماند. ،چگونه بايد با آنها برخورد كرد . اصلاً بايد از آنها پرهيز كرد. اينكهدارند برنمي

 /خواهند (ره): دشمنان خارجي به هيچ حدي از نوكري قانع نيستند، بلكه نوكريِ مطلق ميآيت االله بهجت
  آنها باز هم به ما اعتماد نخواهند كرد ميهم بشوآمريكا ما اگر نوكر مطلق 

مـا عـارف    را هـم بخـوانم.   تا از كلمات آقاي بهجت(ره) را براي شما قرائت بكنم و يكي دو (ره)تا كلمه از كلمات حضرت امام من يكي دو
 آشنا بشويد (ره)هاي سياسي آقاي بهجت ديدگاه بايك كمي  (ره) است.تنظير آقاي بهج خواهيم، نمونة واقعاً تاريخي و بي معنوي فقيه آرام مي

جوري تنظيم شـده   اي كه خط و خطوطش اين جامعه دهد. كند! خط را به آدم مي ، چقدر دقيق نگاه ميببينيد يك نفر كه بصيرت داشته باشد و
چون ديگـر كفـر    .دهدفريب اي را  چنين جامعه تواند نمي هم هيچ باند و گروه سياسي كه چه عرض بكنم، هيچ جريان باعظمت سياسي ،باشد

   بر ملاست. چيز همه جايي رسيده كه ديگر به به آخرش رسيده و ظلم
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بلكـه   ،دشمنان خارجي به هيچ حدي از نوكري قانع نيسـتند « فرمايد: مي شان در يكي از سخنان (ره)آقاي بهجت
به وقتي تو را تا  او د،كنار بيايي د با اوبخواهي د وشما بروي راگ يعني )291صن؛ عرفا زمزم»(خواهند مطلق مي نوكريِ

مـثلاً  - ايـد؛   را ديـده دشمنان مسخرة ما  هاي احقمانة اين حرف الان هم كه .شود قانع نمي ،نوكري مطلق وادار نكند
. كرد ما اعتماد نخواهندبه ما اگر نوكر مطلق آنها هم بشويم آنها باز هم  ،»ايم هما هنوز اعتماد نكرد« - گويند: اينكه مي

موجبـات  همان كساني كـه  اول آنها  ،را فراهم بياورندآنها موجبات نوكري مطلق اگر كساني بخواهند بر فرض محال 
با اينها  ،فرمايد در اين باره هست كه مي هم آيات قرآن كنند. اتفاقاً را سر به نيست مي اند، اين نوكري را فراهم كرده

نـابود   را كنيـد  دوسـتي مـي   اول خود شما را كه با آن دشمنان،آيند  گر بر شما مسلط شوند ميااينها  .دوستي نكنيد
  )2؛ ممتحنه/إنِ يثقْفَوُكمُ يكوُنوُاْ لكَمُ أعَداء و يبسطوُاْ إلِيَكمُ أيَديهمُ و ألَسْنتَهمُ باِلسوء(كنند. مي

  انديشي در بياييم را برملا كرده، بايد از سادهامام(ره): وقتي استكبار دشمني خودش با ما 
تر براي شما بخوانم. درسـت اسـت    فرمايد؟ بگذاريد من يك كمي اين كلام را كامل ببينيد چه مي حالا در كلام ديگري از حضرت امام(ره)

  كنيم!  قرن پيش كه صحبت نمي آيد. چون ما از دو ها دست آدم مي كند ولي بالاخره اندازه كه شرايط آن موقع با زمان ما فرق مي
ضرورتي نيست كه در چنين شرايطي ما به دنبال ايجاد روابط و مناسبات گسترده باشيم چرا كه دشمنان ممكن اسـت  « :فرمايد ميامام(ره) 

و آرام ز كنـار اهانـت بـه معتقـدات و مقدسـات دينـي خـود سـاكت         تصور كنند كه ما به وجود آنان چنـان وابسـته و علاقمنـد شـديم كـه ا     
  بحث سلمان رشدي است. ) اين قسمت از سخنان امام دربارةمنشور روحانيت؛ 21/291صحيفة امام/»(گذريم مي

در اين زمـان دنيـاي   » آيات شيطانى«خواست پس از انتشار كتاب كفرآميز  خدا مى: «فرمايد مي - كمي جلوتر–امام(ره) در ادامة كلام فوق 
 اي شـد  يعني آن قصة سلمان رشدي بهانـه  همان)»(اسلام برملا سازد اش با عي خود را در دشمني ديرينهتفرعن و استكبار و بربريت چهرة واق

 را بيـان  جوري شده چرا اينحضرت امام(ره) دليل اينكه  در ادامة همين جمله خودش را نشان بدهد.چهرة واقعي خشن و بربريت  كه استكبار،
   همان)»(يم.انديشي به در آي تا ما از ساده« فرمايد: مي

 نياسلام و مسلم يخواران به نابود تعمد جهان/امام: آورد انديشي بيرون مي كربلا امت اسلامي را از ساده
  است

جـوري   اصلاً كربلا يك آورد. بيرون ميانديشي  كربلا امت اسلامي را از ساده كنم. بنده هم دارم همين را عرض مي
 به سـمت عمـر سـعد    ذره خوريم و اگر كسي يك سي را نميك ريب هيچديگر فاست كه هاي تيزي ساخته  از ما آدم

 ؛هاي خبيثش خوني خواهد چكيد گوييم اين از شمشيرش و دندان مي .خوانيم ميرا ما ديگر تا آخرش  ،زاويه پيدا كند
  هر چند خود عمر سعد هم باور نكند!

يا اباعبداالله! اين مـردم ديوانـه    :گفت ميو  آمد مي سعدعمر  خواهم بگويم. اين تاريخ است؛ لطيفه براي شما نمي
كشـم! آقـا    يك روزي تـو را مـي  من  ،گويند اين مردم مي :گفت ند؟ ميا هچرا مردم ديوانه شد :فرمود آقا مي اند! هشد
مـاني! كـه ايـن     تو بعد از من زياد زنده نمي ،ولي هر موقع من از دنيا بروم !گويند ي مييزحالا مردم هر چ :فرمود مي
   در كربلا هم به ايشان گفتند. ب را در آن گفتگوي خودشانمطل
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انديشي به در آييم و همه چيز را به حساب اشتباه  بلكه ما از ساده« :فرمايد مي حضرت امام(ره) در ادامة كلام خود
در سياست  مثلاً آنهاكه  »ما نيست تجربگي نگذاريم و با تمام وجود درك كنيم كه مسئله اشتباه و سوء مديريت و بي

  همان)»(ان به نابودي اسلام و مسلمين استخوار بلكه تعمد جهان« ،كنند با ما بد تا ميخارجي دارند 

   اند از زمان امام(ره) شده تكارتريجناخواران  جهانامروز 
ند كه آدم ا هشد ترجنايتكار تا الان (ره)خواران از زمان حضرت امام امام شاهد است، همة شما شاهد هستيد، همة عالم شاهد است، اين جهان

عميـق   به مسئلة دشـمن كنيم كه  صحبت مي - مسائل- ما داريم از اين [تكبير حضار] اي ندارند جز اينكه ما اينها را نابود بكنيم. ند، چارها هنشد
مومن كافي است كه مومن ببينـد  اين كمك و اين نصرت از خدا براي « :فرمايد در روايتي مي د.آثار تربيتي دارشناسي  دشمناصلاً  نگاه كنيد.

  )37؛ صفات الشيعه/بمِعاصي اللَّه  عدوه يعملُ  يرىَ  المْؤمْنَ منَ اللَّه نصُرةًَ أنَْ  كفَىَ(امام صادق(ع):  »كند عاصي عمل ميدشمن او به م

  تواند جوانان ما را از گناه نجات دهد ميشناسي  دشمن

فرمايد اين بزرگترين  در روايات مي .كنند را به گناه دعوت مياو ها دارند  دشمن ددهد؟ ببيناي ما را از گناه نجات ه ند جوانتوا چه چيزي مي
هاي  از جوانشي يك بخچرا بايد  )38؛ حسب المْؤمْنِ منَ اللَّه نصُرةًَ أنَْ يرىَ عدوه يعملُ بمِعاصي اللَّه عزَّ و جل(امام صادق(ع): نصرت خداست!

   آلودگي و ناداني است! امش در خوابكنند آر فكر مي است. كشيده شده پايين شناسي هايي پيدا كنند؟ چون فيتيلة دشمن كمي لغزش ،ما
ريـه  داشت گ خور آن آدمِ عرق.» آورد (ع) راسر اباعبداالله الحسين ،شراب يزيد در بساط«اي را خواندند كه  روضهخور بود. برايش  طرف عرق

دشمن را بشناس! وقتـي ببينـي دشـمن بـه      اين روايت است. يزيد اين كار را كرده است. خورم چون : من ديگر شراب نميگفت و مي كرد مي
مـان هـم    بـراي تهـذيب نفـس    خواهيم مان نمي گري شناسي را فقط براي انقلابي شوي! ما دشمن كند، تو از معاصي جدا مي معاصي عمل مي

  خواهيم.  مي

  اند خواران از ما دست برداشته انديشي اين است كه تصور كنيم جهان سادهترين  بزرگ ره):امام(
چه در جنگ و چه در صـلح   ،كنم من مجدداً به همة ملت بزرگوار ايران و مسئولين عرض مي« :فرمايد در جاي ديگري ميحضرت امام(ره) 

مـا و اسـلام عزيـز دسـت     از  - كه حالا آن زمان بود- وصاً آمريكا و شوروي خواران خص انديشي اين است كه تصور كنيم جهان بزرگترين ساده
اند و مـا   نشينند و البته كور خوانده تا نابودي ما از پا نمي و اينها كينه دارند انديشي است. ) اين بزرگترين ساده21/194صحيفة امام/»(اند برداشته

  ]حضار يكايرمرگ بر آم[شعار  شاءاالله آنها را نابود خواهيم كرد. ان

  دهيم كسي دوستي با دشمن را در اين كشور تئوريزه كنداجازه ن مرگ بر آمريكا وقتي عميق است كه
است كه اجازه ندهيم كسي دوستي با دشمن را در اين كشور تئوريزه كنـد   عميقوقتي ي ما »مرگ بر آمريكا«اين 

ها دانـش   بعضي د روحية انقلابي ما را سست بكند.هو با دو پهلو سخن گفتن و با يكي به نعل يكي به ميخ زدن بخوا
دهنـد،  تقليـل  دشمني با استكبار را ها،  با انواع تئوريند كه حماقت بپرورانند و ا هو هوشمندي خودشان را به كار گرفت

ربه اسـتفاده  كرد، بايد از تج اين را بايد تبيين كرد، بايد به كار تبييني پرداخت، بايد از آيات قرآن، از روايات استفاده
  كرد.
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اعتنا شقي كسي است كه به نصرت الهي بي /است يكه از تجربه استفاده نكند شق ي: كسياشعر يامام به ابوموس ةنام
باشد

اميرالمؤمنين(ع)دوستان من! يادم رفت آن كلام اميرالمؤمنين علي(ع) به ابوموسي اشعري را براي شما بگويم. اين را بگويم و برويم كربلا. 
دانيد شـقي مي »كسي است كه... ابوموسي اشعري! بدان كه شقي: «فرمايند در نامة كوتاه خودشان به ابوموسي اشعري، مي ،لامي دارنديك ك

حضرت است. در اين حد و حدودشقي يك صفتي  مؤمنين علي(ع) را به شهادت رساند.؟ مثلاً اشق الاشقيا ابن ملجم است كه اميراليعني چه
 )78البلاغه/نامـه   نهـج »(إنَّ الشَّقي من حرمِ نفَع ما اوُتي منَ العقلِ و التَّجربِـةِ  اعتنا باشد؛ كه به عقل و تجربه بيكسي است شقي « :فرمايد مي

اسـتشود شقاوت! شقي كسي  تو مي اين سادگيِ ! يعنيشقاوت به خرج ندهي :فرمايد مي ،ساده شناسي به ابوموسي اشعريِ در دشمنحضرت 
اعتنا باشد. ت كه به نصرت الهي بيشقي كسي اس توان اين سخن را ادامه داد. اعتنا باشد. و مي به تجربه بيكه 

يكي از »است مان كرده تا الان كمكطوري كه  ؛ همانكند مان مي خدا كمك«كه ، يعني اينيكي از باورهاي سخت باور نصرت الهي است
فريب بخورد. اوو از كند لوحي  ن سادهاين است كه آدم دربارة دشم ها شقاوتموارد 

عب و ابهت ما نابود شودبهتر است دشمن از ر
گ رو در روما حتماً نبايد در ميـدان جن ـ  كم شود.دشمن بايد  شرّ بكشيم.زحمت زيادي  ، ما نبايدبايد دشمن ذليل ما بشود و به اين صورت

شود، بهتر است دشمن از ابهت ما نابود بشود، بهتر است كه دشمن از قدرت ما نابودبهتر است دشمن از رعب ما نابود ب دشمن را از بين ببريم.
كه وقـت مـا صـرفاز اينمتأسف هستيم رفتار بكنند.  - خلاف اين- دوست دارند خواهند و را ميها خلاف اين  بعضياما بشود، اين بهتر است. 

جلوگيري بكنيم.هايي  از انواع چنين فتنهشود براي اينكه  مي
از« :فرمـود  (ره)د مصون بدار. دعاي شما مستجاب است، پيامبر گرامي اسـلام هايي كه ما را به عقب برگردانَ دايا! جامعة ما را از انواع فتنهخ
ي آخرالزَّمـانِ فَ     زمـان منـافقين را نـابود خواهـد كـرد؛     هـا در آخرال  فتنـه ها در آخرالزمان ناراحـت نباشـيد،    هفتن وا الفتنَـه فـ انَّهـا تبُيـرُلا تكَرهَـ

   )31170كنزالعمال/»(المنافقينَ
عاشق نايـب امـامعلمداراني كه  است! علمدار در منطقه درست شده ،قدر نسبت به نياز جامعة ما كجا! ولي اين (ع)اباالفضل العباس ؟ما كجا

منان و مسـلمانان منطقـه چـهؤن مردمان مظلوم و ماي ،ببينرا اطراف  و بگذار بيروناز اين كشور پايت را  بصير هستند. و ، جان بر كفزمان
در خوانند! هاي ما را مي مام روزنامهكني آنها بيست و چهار ساعته دارند ت فكر ميو كني  دهند، اصلاً تعجب مي مياي به تو  سياسي هاي تحليل

ر زمـاني كـه اباعبـداالله الحسـين(ع) بيـرقشآن هـم د  .هاي آنها را بياوريم در بين خودمان مطرح بكنيم يك كمي حرف اوج بصيرت هستند.
.است برافراشته شده

ديده شودحسين(ع) هاي عزارداري بايد هيبت رزمندگان منتقم خون  دستهاز 
خيلي اين جمله سخت است، مـن آتش گرفته است. اي شما كنار نهر علقمه گفتي جگرها تا روز قيامت يا اباعبداالله! يا اباعبداالله! يك جمله

كند اما حسين(ع) كنـارفرمانده نظامي نبايد اظهار شكست وقت يك  خواهم صريحاً بيان كنم، هيچ م روضه بخوانم و اين جمله را ميخواه مي
كنـيم تـا چنـين قدر ما براي اين لحظة تـو گريـه مـي    حسين! اين كنم كمرم شكست! من اعتراف مي» الĤْنَ انكْسَرَ ظهَريِ«نهر علقمه فرمود 

.»الĤْنَ انكْسَرَ ظهَريِ«در تاريخ تكرار نشود، اي ديگر  لحظه
مـردم  از دور كـه ،  كنـد  هاي عزاداري كه حركت مـي  دستهفرياد بزنند، اين  (ع)مردانه براي اباالفضل (ع)هاي عزادار اباعبداالله الحسين جوان

هيبتي داشته باشند كه رزمندگانبايد  (ع)اعبداالله الحسينعزاداران اب در تاسوعا.مخصوصاً  .دستة نظامي آمد! حماسه است :بينند بايد بگويند مي
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هاشـم عزادار بايد بـوي قمـر بنـي    اري را به سمت و سوي ديگري نكشند.ها عزاد بعضي (ع) از دور ديده بشوند.منتقم خون اباعبداالله الحسين
اما علمـدارها بايـد .به خيمه رسيد اهل خيام شيون زدند (ع)درست است، وقتي خبر اباالفضل ؛داد بزنند (ع) را بدهد. مردها بايداباالفضل العباس

فرياد بزنند.
واداشتي عباس!» چه كنم«چاره از دستم رفت عباس! عباس! حسين را كنار نهر علقمه به يعني »  و قلََّت حيلتَي«بود؟  هجملة دوم حسين چ

تمام حماسه به مدد عباس بود. هاشم اميد همة اهل خيام بود، ! آقا قمر بني(ع)لشگر حسين يلِ
اينهـا بـراي كشـتهچـون  نجنگيد، تن به تن با اينها  كه جنگ تن به تن بشود. از صبح دستور داده بود دوستان من! دشمن دوست نداشت

لشـگر را ،بـاره  با يورش يك هستند، آنها دوست داشتند (ع)هاي اميرالمؤمنين اينها بچه گيرند. انرژي مي (ع)اينها از اميرالمؤمنين اند. هشدن آمد
رود، علـي اكبـر بـه ميـدان قاسم به تنهايي ميدان مي برقرار شد؟ شد كه از صبح تا عصر عاشورا اين حماسه ند و كار را يكسره كنند، چهبريز
. لشـگركنـد  مـي  اي است! يك كمي آدم فكـر  كند، چه غوغايي است! چه صحنة پرحماسه آيد بدن علي اكبر را ملاقات مي رود، زينب مي مي

؟تحمل كنند اين حماسة كربلا راجوري توانستند  پس چه، از بين ببرند باره به يك كه اراده داشتند همه چيز را دشمن
اس! امان از عاس گوشة ميدان برقرار بود لَامان از بيرق عباس! تا وقتي بيرق عبكرد نظم ميدان را به هـم بزنـد؟ كسي جرأت ميمگر م عب

جا تيرباران افظي كند همانامان نداشت، آمد با علي اصغر خداحدر خيمه هم  (ع)ديگر حسين ،اي كه بيرق عباس روي زمين افتاد حظهاما آن ل
كردند....


